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 چکیده
به لحاظ روشی، « خودشناسی»تصور روشن و متمایز از 

به دیگر مباحث پیشی دارد، زیرا پیش از تحلیل مسائل 
خودشناسی و داوری در بود و نبود احکام، اوصاف، 

ید دانست خودشناسی پیامدها و متغیرهای وابسته، با
چیست و چه چیزی نیست؟ تحلیل چیستی 

رساند:  مراد خودشناسی ما را به دو مسئله مقدماتی می
از  معرفت در خودشناسی چیست؟  مراد از خود در 
اینجا چیست؟ صدرالمتالّهین معرفت را همان حضور و 

داند. وی در بابِ حقیقتِ نفس نیز از سنخِ وجود می
ت سیّال است که سیّالیّ ز سنخ وجودنفس ا معتقد است

خویش از جوهری  عین حقیقت آن است و در حرکت
کند. با تکامل حرکت می پایین مرتبه هستی به سمت

حضور نفس  به اینکه صدرا معرفت نفس را عین توجه
آن است،  داند و حضور نفس تابع وجود برای خود می

اساس وحدت تشکیکی وجود، خودشناسی در  بر
ای است و نهایت مرتبهمتعالیه امری بی حکمتدستگاه 

ای نفس در هر مرتبه تابع وجود نفس است. وجود
ب اشد به همان اندازه برای خود حاضر است. این مراتب

ب چهار عنوان کلّی حسّی، خیالی، عقلی شمار در غالبی
 بندی است.و ماورای عقلی قابل دسته

 ،یمعرفت نفس، حرکت جوهر واژگان کلیدی:
  ملاصدرا. ،یوجود، علم حضور کیشکت
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Abstract 

From methodological point of view, the clear and 

distinct conception of "self-knowledge" prioritizes 

other topics, since before analyzing the issues of 

self-knowledge and judgment about the existence 

and absence of sentences, attributes, 

consequences, and dependent variables, one 

should know what is self-knowledge and what is 

not? An analysis of the nature of self-knowledge 

brings us to two preliminary questions: What is 

the meaning of knowledge in self-knowledge? 

What is the meaning of "self" here? Sadr al-

Mutalehīn knows knowledge as "presence" and 

kind of existence. He also believes in the "truth of 

the soul," the soul is of the "fluidity" type, which 

is the fluidity of its essence, and moves towards 

evolution in the "substantial motion" of the lowest 

"order of being. Given that Sadra considers "self-

knowledge" as self-existent, and the presence of 

the soul depends on its existence, based on the 

unity of the modulation of existence, self-

knowledge in the transcendental wisdom system is 

of the utmost rank and is subject to the existence 

of the soul. The existence of the soul at every level 

is equally presence to itself. These countless 

degrees can be categorized in four domains of 

sensory, imaginary, rational, and supra-rational. 

Keywords: Self-knowledge, Substantial Motion, 
Modulation of Existence, Knowledge by 
Presence, Mulla Sadra. 
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 مقدمه
ترین شناخت شناخت خود، سودمندترین و راهبردی

(؛ زیرا آن 176و  148/ 6: 1373است )خوانساری، 
بنیان مدیریت بر خویش و ارتباط سازنده و اخلاقی 

ای به بلندای با محیط است. معرفت نفس پیشینه
تاریخ فلسفه دارد. سقراط حکیم بر این آموزه که 

نمود. ارسطو نیز بسیار پافشاری می« خود را بشناس»
در اثر ارزشمند خود دربارۀ نفس به این موضوع 

 (.3ـ61: 1366پرداخته است )ارسطو، 
الحکمه و اصل صدرالمتألهین معرفت نفس را امُّ 

است که هر کسی شمارد و بر این باور سعادت می
تجرد ]نفس[ و بقای آن را بر سبیل یقین ادراک نکند، 
ممکن نیست به درجه حکما برسد. او به استناد 

گوید راه معرفت ذات و صفات و سخنان ارسطو می
افعال خداوند، شناخت ذات و صفات و افعال نفس 

انبیای[ متقدم »]کند: الرئیس نقل میاست. وی از شیخ
در معرفت نفس خوض نمایند، به مکلفّ بودند که 

ای انسان نفست »سبب آنکه به ایشان وحی شده بود: 
« را بشناس، تا به پروردگار خویش آگاهی یابی

(. ملاصدرا در باب معرفت 3ـ4: 1362)ملاصدرا، 
همگی بر این امر اتفاق  قرآنبرهان و »گوید: نفس می

دارند که تعلم حکمت الهیه و معرفت نفس انسانی 
باشد و کنار گذاشتن آن منشأ به بقای ابدیت میفوز 

 (. 9/ 6: 1981)همو، « خسران سرمدی است
بخش وی معتقد است معرفت نفس تنها راه نتیجه

آفرین است که انسان را به شهود حق و فایده
رساند. شناخت نفس ذاتاً و فعلاً موجب ترقی به می

شود. کسی که معرفت شناخت رب ذاتاً و فعلاً می
یدا کند به اینکه نفس جوهری عاقل، متوهم، پ

گر، حساس، متحرک، دارای شامه، ذائقه، قدرت خیال
لمس و نموکننده است، برای او ممکن است ارتقا 
پیدا کند به این معرفت که مؤثری جز او )خداوند( در 

 (. 224: 1366عالم وجود ندارد )همو، 
مفهومی مرکب از دو « معرفت نفس»مفهوم 

است. بدیهی است که « نفس»و « معرفت»مفهوم 
در گام اول، شناخت « معرفت نفس»شناخت  شرط

، شناخت این مفهوم مها و در گام دوو تحلیل مولفهّ
هایش خواهد بود. بنابراین در مرکّب در پرتو مولفّه

در « نفس»و « معرفت»این پژوهش ابتدا به چیستی 
ه ملاصدرا پرداختاز دیدگاه « معرفت نفس»مفهوم 

در « معرفت»مفهوم شود تا روشن گردد مراد از می
آیا مراد از  این ترکیب چه نوع معرفتی است و

ی فلسفی است یا خیر؟ معنا، همان نفس به«نفس»
در اندیشه « معرفت نفس»ردد گسپس تلاش می

 فه، تعریف گردد. اساس این دو مؤل حکیم، بر این
 روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی

 لی است و مراد از آن، توصیفی است که نه بهتحلی
های وسیله ابزارهای تجربی، بلکه از طریق تحلیل

آید. در این روش از طریق تحلیل دست میمنطقی به
شود مبانی، ای و سیستمی سعی میمفهومی، گزاره

ساختار و لوازم منطقی نظرات اندیشمند مشخص 
 گردد و مواضع خلاف و وفاق تبیین گردد. 

های صورت گرفته در باب باب پژوهش رد
چند مقاله و یک خودشناسی از دیدگاه ملاصدرا 

یافت شد که نگارنده در ذیل ضمن مقال  نامهپایان
پژوهش فی و استفاده از ماحصل آنها، تمایزات معر

 د:دارحاضر را از آنها بیان می
 «:خودشناسی در حکمت متعالیه صدرایی» .5

ژوهش به معنا و چگونگی مرضیه اخلاقی در این پ
شناخت خود، ضرورت خودشناسی و آثار خود 
فراموشی در حکمت صدرایی پرداخته است. وی 

کند که از منظر صدرالمتالهّین علم نفس به بیان می
صرفاً علمی حضوری است؛ زیرا اگر « انا»ضمیر 

علم نفس به خود از طریق صورتِ ادراکی باشد با 
)اخلاقی، « انا»شود نه به آن اشاره می« هو»ضمیر 
ای به تحلیل (. در این پژوهش اشاره88ـ69: 1382

چیستی معرفت نفس بر اساس دو مولفّه آن )معرفت 
 و نفس( و تشکیکی بودن معرفت نفس نشده است.
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رابطه خودشناسی و خداشناسی نزد ابن » .4
صلواتی در این پایان  عبدالله«: عربی و ملاصدرا

در ارتباط معرفتی نفس و نامه به سطوح شناختی 
حق، نوع شناخت در ارتباط معرفتی نفس و حق، 
مصحح ارتباط معرفتی در خودشناسی و خداشناسی 
و ارتباط خودشناسی و خداشناسی در مسائل اصیل 

: 1382فلسفی و عرفانی پرداخته است )صلواتی، 
نامه از چیستی و ماهیت (. در این پایان1ـ117

های آن سخنی به لّفهبر اساس مؤ« معرفت نفس»
 میان نیامده است.

باط خودشناسی و خداشناسی نزد ارت» .9
صلواتی در این مقاله عبدالله : «عربی و ملاصدراابن

به ارتباط خودشناسی و خداشناسی در شش قالب 
 (3، انسان کامل (2 ،صورت (1پرداخته است: 

ظهور و  (6، احدیّت (5، وجود رابط (4، نقص
ای . در این مقاله اشاره(51ـ71: 1385، )همو امتناع

های آن در چیستی معرفت نفس بر اساس مؤلفّه به
 حکمت صدرایی نشده است. 

شناختی ملاصدرا بر أثیر مبانی نفست». 2

ن مقاله بر منی در ایؤمناصر : «شناسی اومعرفت

هین به نفس و صدرالمتألّ این باور است که نگاه
و مبتکرانه وی در  های نوینمعرفتِ آن و اندیشه

أثیرگذار صدرایی ت شناسیباب نفس، بر معرفت
. در این مقاله (111ـ128: 1386ؤمنی، )ماست 
معرفت نفس از دیدگاه  ای به چیستیاشاره

 های آن نشده است.ملاصدرا بر اساس مؤلفه

های تحلیل چیستی معرفت نفس در پرتو مؤلفه
 آن
لحاظ ور روشن و متمایز از خودشناسی، بهتص

زیرا پیش از  ؛روشی، به دیگر مباحث پیشی دارد
تحلیل مسائل خودشناسی و داوری در بود و نبود 

وابسته، باید  متغیرهایاحکام، اوصاف، پیامدها و 
یست؟ دانست خودشناسی چیست و چه چیزی ن

های آن و مؤلفه بیان چیستی خودشناسی، تحلیل
؛ استنشان دادن مرز آن با امور متشابه و مشتبه 

دست آوردن تصور روشن و عنوان مثال، برای بهبه
قی باید مرز آن را از تل« شناخت خود»متمایز از 

دست آورد. نبود خود، خودآگاهی و خودانگاری به
حاصل های بینزاع ،«شناخت خود»تصور واحد از 

ناپذیر در دیگر مسائل خودشناسی را به و پایان
دشناسی چیست آورد. هم باید دانست خومیان می
های آن کدام است )تصور روشن( و هم و مؤلفه

 باید دانست خودشناسی چه چیزهایی نیست و مرز
)قراملکی، آن با امور متشابه و مشتبه کجاست 

1397 :62.) 
تحلیل چیستی خودشناسی ما را به دو مسئله 

 رساند:مقدماتی می

 معرفت و شناخت در خودشناسی چیست؟ مراد از
 در اینجا چیست؟ مراد از خود

 معرفت از دیدگاه صدرالمتألّهین
عنصر در فلسفه صدرایی  ترینمهمعلم و معرفت 

صدرالمتألهین علم را نحوۀ وجودی مجرد از است. 
(. او هویت 561/ 3: 1383داند )ملاصدرا، ماده می

گرداند و معتقد است که بازمی« وجود»علم را به 
(. 334/ 6 :1981علم، عین وجود است )ملاصدرا، 

ای از وجود است، اما نه هر از نظر وی علم نحوه
وجودی، بلکه وجودی خاص، مطهر از شوائب 

های جسمانی مادی و مقید به شرط تجرد از حجاب
معنای امر (. از نظر ملاصدرا علم به425/ 1)همان: 

سلبی مانند تجرد از ماده یا امری اضافی نیست، بلکه 
هر وجودی بلکه وجود  امری وجودی است، البته نه

بالفعل نه وجود بالقوه و همچنین نه هر وجود 
های بالفعلی، بلکه وجودی خالص از تمامی پلیدی
های عدمی. هر چه میزان خلوص علم از آلودگی

اش شدیدتر خواهد عدم بیشتر باشد، وجود علمی
(. در حقیقت، ملاصدرا حقیقت علم 323بود )همان: 
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گرداند: بدان برحسب را به حقیقت وجود بازمی
آنچه حدس صحیح، بلکه جستجوی بسیار و نوعی 
از اعتبار بر آن گواه است، حقیقت علم به حقیقت 
وجود حاصل نزد موجود مستقل در وجودش، 

گوییم علم همان حصول ماهیت گردد. پس میبازمی
شیء برای امری مستقل در وجود است، حال یا 

به حصول خودش است یا حصول صورتش یا 
 (.177حصولی حقیقی یا حصولی حکمی )همان: 

 علم گرچه وجودی، اصالت شناسیمعرفت در
 جنس، تعیین و است وجود مساوق کلی طوربه

 توانمی ولی ندارد، مورد آن برای نوع و فصل
 نیز علم برای وجود در تشکیک به اعتقاد برحسب

 شیئی ظهور از عبارت که علم .کرد تعریف مراتبی
 و موضوع تجرد گرو در و است دیگر شیء برای
 به ،معلوم نوع برحسب است، شناسایی فاعل

 علم علومم د.شومی تقسیم حضوری و حصولی
 علم که حالی در است، بالذات معلوم حضوری،
 معلوم دارای بالذات معلوم بر علاوه حصولی
 حضوری علم بالذات معلوم ت.اس نیز بالعرض

 نفس، فعالاتان و فعل نفس، حالات و نفس نظیر
 علم بالذات معلوم همچنین نفس، مراتب یا قوا

 معقولات اشیاء، تصاویر و مفاهیم نظیر حصولی
 آنها، به مربوطه هایگزاره و فلسفی و منطقی ثانی

 مناط و حضور علم مناط زیرا اند؛ماده از مجرد
 .است معلوم و عالم تجرد حضور

 المتألهینمراتب علم انسان از دیدگاه صدرا
طابق نظر بدوی ملاصدرا علم حضوری انسان م

عبارت است از حضور معلوم نزد عالم، اما در نظر 
ین علم عبارت است از سلوک نفس ا ویمیانی 

. از نظر وی حقیقت (158/ 3همان: سوی معلوم )به
علم حضوری همان وجود مجرد یا نحوه وجودی 
است. از نظر ایشان مجردات همه در عرض هم و 

 به دو گونه مجردات قائل ملاصدراتند. یکسان نیس

ی شامل واجب بالذات و : مجردات تام عقلاست
خلاف فلاسفه جواهر مجرد و مجردات مثالی، بر

اند )عالم عقل و عالم مشائی که به دو عالم قائل
معتقد است:  به سه عالم همچنین وی .طبیعت(

/ 6عالم عقل، عالم مثال و عالم طبیعت )همان: 
بنابراین علم حصوری انسان که همان (. 166ـ167

خود وجود مجرد یا نحوه چنین وجودی است، 
یا مجرد حسی است یا مجرد خیالی یا  ضرورتاً

، وجودِ مجردمجرد عقلی. پس همان خودِ 
جرد خیالی یا یا مجرد حسی است یا م ضرورتاً

گونه که مجردات که معلوم مجرد عقلی. پس همان
اند در سه علم حضوری اند یعنی معلوم بهبالذات

مرتبه قرار دارند: مرتبه تجرد حسی، مرتبه تجرد 
خیلای و مرتبه تجرد عقلی، علم حضوری که 

عین معلوم بالذات است یعنی همان خود  ضرورتاً
مجردات مذکور یا نحوه وجود آنها، یا حسی است 

ی. بدین ترتیب، علم حضوری یا خیالی یا عقل
الی حسی نزد معنای حضور مجردی مثحسی به

معنای علم تر، بهعالم است یا به تعبیر ساده
همچنین  حضوری به مجردی مثالی حسی است و

و عقلی. ملاصدرا، است در علم حضوری خیالی 
علم حضوری حسی را حس یا احساس، علم 
حضوری خیالی را خیال یا تخیل و علم حضوری 

دِ مجرد نامد و بالتبع خوعقلی را تعقل یا عقل می
از آن جهت که معلوم به ی یا خیالی یا عقلی را حس

 ،«معلوم بالذات»اند و در نتیجه علم حضوری
معقول »و « متخیل بالذات»، «محسوس بالذات»

  (.613ـ615/ 1: 1382)همو، گوید می« بالذات
نکته دیگر در این باب، آن است که سه عنوانِ 
حس، خیال و عقل تنها سه عنوان کلی است که هر 

کند. توضیح اینکه به مراتب بیشماری دلالت می یک
بنا بر اصل تشکیک وجود در فلسفه صدرایی، وجود 

ای است که از ادنی تا اعلی نهایت مرتبهامرِ واحدِ بی
گیرد. به دلیل مراتب پیوسته و بیشمار را در بر می
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معنا و وجود، نهادن نام برای هر مرتبه امری بی
ألهین این مراتب را در ناممکن است، لذا صدرالمت

سه عنوان کلی جای داده است. نه تنها هر یک از 
به مراتب بیشماری دلالت دارد بلکه بین  عناویناین 

این مراتب نیز رخنه و عدمی وجود ندارد که وجود 
صورت دفعی و آنی از مرتبه عقلی به المثل بهفی

مرتبه خیالی نزول پیدا کند، بلکه وجود در یک سیر 
نحوی که انقطاعی حاصل ی و پیوسته بهتدریج

 گردد. نگردد در این مراتب حاصل می
با توجه به اینکه در نگاه ملاصدرا، عالمَ علِمی 
نمونۀ عالمَ عینی است و علم نیز خود نحوۀ وجود 
است همین مسئله در مراتب علم نیز وجود دارد؛ بدین 

ای است نهایت مرتبهمعنا که علم حضوری یک امر بی
ه این مراتب با سه عنوان کلی علم حضوری حسی، ک

اند و گذر از علم حسی بندی شدهخیالی و عقلی دسته
صورت پلکانی و دفعی به خیالی و خیالی به عقلی به

نیست بلکه در یک سیر تدریجی، علم حضوری حسی 
تکامل مثالی و علم حضوری مثالی، تکامل عقلی 

علم حضوری عقلی یابد. البته صدرالمتألهین مرتبه می
داند و قائل به را آخرین مرتبه از علم حضوری نمی

مراتبی مافوق علم حضوری عقلی است که ما برای آن 
 نامی نداریم.

 نفس در حکمت متعالیه
اش ملاصدرا نفس را در مراحل اولیه وجودی

داند. بنابراین، در تعریفی که موجودی جسمانی می
باید محسوس  اوتدهد نیز این تفنفس ارائه می از

کند باشد. ماهیتی که وی از نفس تصویر می
تواند جسمانی ای میموجودی است که در مرحله

ر مجرد باشد. نکته قابل توجه ای دیگو در مرحله
لام که در ک ـ که همان تعریف معروف از نفساین

در  ـسینا آمده استفیلسوفانی مانند ارسطو و ابن
 اسفاران دید. ملاصدرا در توآثار ملاصدرا نیز می

ول برای جسم نفس کمال ا»که این تعریف را 

( پذیرفته 22: 1385سینا، )ابن« طبیعی آلی است
(. در نتیجه جسمی 16/ 8: 1981ملاصدرا، است )

طبیعی باشد نه صناعی و  ،دارای نفس است که اولاً
واسطه شوند بهافعالی که از او صادر می، آثار و ثانیاً

صارد شوند. در  اعضایی که دارد از اوآلات و 
سینا نقل شد و مورد پذیرش تعریفی که از ابن
در تعریف مورد « آلت»صود از قملاصدرا نیز بود، م

بحث، اعضای جسمانی نیست، بلکه مراد قوایی 
نامیه )قوه رشد( و  نظیر قوه غاذیه )قوه تعذیه(،

مولده )قوه تولید مثل( در نفس نباتی و قوایی 
ون حس و خیال در نفس حیوانی است. طبق همچ

ر تعریف این تلقی از قید آلی، نفس فلکی هم د
چه جسم فلک دارای شود؛ زیرا اگرداخل می

بر طبیعیات قدیم، نفس  اعضاء نیست، ولی بنا
ساس و تحریک است فلکی دارای قوای اح

 (. 84/ 1: 1375)مصباح، 
به اعتقاد ملاصدرا، تعریف ارائه شده از نفس 

گر حقیقت نفس باشد؛ زیرا نفس تواند بیانمی
است، نه  بودن نفس، نحوه وجود خاص نفس

که نفس وجودی مستقل دارد و سپس وجودی این
شود. بنابراین، وجود عرضی نیز به آن ضمیمه می

نفس مانند وجود بنّا، پدر یا کاتب نیست که یک 
ذاتی داشته باشند که بتوان آن ذات را بدون این 

ا، پدر یا کاتب بودن لحاظ کرد؛ زیرا در عرض بنّ
توان بدون لحاظ اضافه، ذات این ها میاین مثال

توان ذات کاتب برای مثال، می ؛امور را تصور کرد
ای که ننویسد، اما ذات نفس را تصور کرد به گوه

توان تصور کرد را بدون لحاظ تعلقش به بدن نمی
ضافه و به تعبیری، ذات نفس را خالی از این ا

وم اضافه جزء ذات توان فرض کرد. پس، مفهنمی
که از سنخ اضافه مقولی باشد نفس است نه این

 (. 11ـ12/ 8: 1981ملاصدرا، )
مبانی دیدگاه ملاصدرا در تعریف نفس کاملًا با 
نظریه او در باب حدوث جسمانی نفس در هم تنیده 
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داند است. او این دیدگاه را برآمده از دو اصل می
(: اولین آن اصول، جواز اشتداد جوهر در 11ن: )هما

ذاتش یعنی حرکت جوهری و در ضمن آن تکامل 
جوهر در جوهریتش است و دیگری کامل شدن 
حقیقت انسان در هویت و ذاتش است. این عقیده 
در مقابل کلام آن حکیمانی است که حقیقت انسان 

دانند و کمالات نفس را امری را موجودی مجرد می
گونه تغییری در ذات شمارند و هیچه آن میعارض ب

پذیرد دانند، اما ملاصدر ابا این مبنا مینفس روا نمی
که افزون بر اینکه جوهر در جوهریتش کمال 

یابد و حرکتی که در مقوله جوهر باشد نیز داریم، می
این هویت و ذات انسانی در طی مراحل 

شود؛ زیرا با این حرکت در اش کامل میوجودی
ها، یعنی ترین آنجوهر مراتب وجود را از پایین

وجود جسمانی، آغاز کرده و تا بالاترین این مراتب 
 پیماید.که وجود مجرد است، می

 نفس تکامل جوهری
در نظر جمهو فلاسفه، نفس از نظر ذات و درجه 
وجودی، واحد است و هیچ تغییری در وجودش 

و دهد، اما مدرکات نفس از نظر تجرد رخ نمی
تجسم متفاوت از یکدیگرند. نفس، صورت حسی 

کند، سپس در مرحله بعدی را از ماده انتزاع می
دهد و به ادراک خیالی تر انجام میتجریدی کامل

یابد و نهایتاً با تجرید ماکم ماهیت معلوم، دست می
رسد. در همه مراحل این ادراکات، به صور عقلی می

اند که در مذات نفس به همان صورتی باقی می
ابتدای امر بوده است. نفس ساکن است و ادراکات 

شوند، اما ملاصدرا بر اساس نظریه به آن منتقل می
حرکت جوهری خود، نفس را دارای نشئات 

داند و معتقد است که نفس در هر گوناگون می
ای به نشئه ادراکی، منتاسب با مرتبه ادراک، از نشئه

ا به فعلیت رسیدن شود. در واقع، بدیگر منتقل می
هر مرتبه نفس از طریق ادراکات متناسب با آن 

شود درجه وجودی، نفس وارد مرتبه بعدی خود می
رساند. بنابراین، ادراکات مرتبه و آن را به فعلیت می
ای هستند تا قوای مرتبه بعدی قبل در حکم مقدمه

صورت بالقوه وجود دارند، نفس ناطقه را که به
ای به نشئه دیگر نفس را از نشئهبالعفل سازند و 

(. 188/ 1؛ همان: 468/ 3منتقل کنند )همان: 
تر و معنای تبدیل وجود پستملاصدرا تجرید را به

/ 9داند )همان: تر میتر به جود برتر و شریفناقص
(. نباید تصور کرد که وجود مجرد حسی به 126

چراکه  گردد؛خیالی و یا خیالی به عقلی تبدیل می
الم هر یک از آنها متفاوت است، ضمن آنکه از عو

نظر ملاصدرا علم، وجود بالفعل است، بنابراین، 
تبدل و صیرورت در آن معنایی ندارد بلکه منظور آن 
است که نفس در تعالی مراتب و درجات وجود 

مند تواند از صور حسی، خیالی و عقلی بهرهخود می
رد گردد. مراتب تجرد نفس، همانند مراتب تج

مدرک خارجی است و هنگام تحقق درجات 
مختلف ادراک، یکی از وجودهای مجرد محسوس 

کند و با نزول در مراتب آن، در مرتبه حس نزول می
خیال یا عقل، ادراکی متخیل یا معقول خواهد داشت 

 (.287/ 6)همان: 
در پیدایش همه ادراکات، نفس نقش اساسی را 

در این زمینه باید به کند، اما نکته اساسی که بازی می
آن توجه نمود این است که نفس در مرتبه بالاتر، قوا 

دهد، بلکه تر را از دست نمیو ادراکات مراتب پایین
تری نزد نفس آنها با درجات وجودی بالاتر و کامل

حضور دارند. در حقیقت، وقتی به مراتب نفس قائل 
ای به شویم، کاملًا روشن است که نفس از نشئهمی

شود، بلکه سیری وجودی را نشئه دیگر تبدیل نمی
کند که با رسیدن به مراتب بالاتر، درجات طی می

 تر را با خود همراه دارد.پایین
و  جوهریملاصدرا با توسل به نظریه حرکت 

حرکت وجودی انسان در نشئه روحانی، بر این 
ورزد که وجود آدمی در اثر نظریه اصرار می



 19   نیدر فلسفه صدرالمتألّه« معرفت نفس» یستیچ

 

کلی و معقولات،  حقایقبه  صیرورت ناشی از نیل
اصل در »گردد: به وجودی اشرف و اشد نائل می

بودن و موجودیت، همانا وجود است و ماهیت از 
شود و وجود است که شدت و ضعف آن انتزاع می

پذیرد. هرگاه وجود قوت بگیرد، جمعیت و می
احاطه او به معانی کلی و ماهیت انتزاعی عقلی 

ه وجود ]نفس انسان[ به شود و هنگامی کبیشتر می
حد عقلی بسیط و مجرد از تمام عالم اجسام و 

نحو اشرف مقادیر رسید، به کل معقولات و اشیاء به
/ 3)همان: « شوداند، تبدیل میو افضل از آنچه بوده

در (. در حقیقت، از نظر ملاصدرا، کمال نفس 373
گرو ادراکات است و هر چه مرتبه ادراک بالاتر 

تر خواهد شد؛ زیرا او علم را تنها متعالیباشد، نفس 
در حد کیف نفسانی و نفس انسان را لوحی سپید 

داند، یابند، نمیکه علوم مختلف در آن ارتسام می
بلکه معتقد است علم، وجود شیئی برای شیء دیگر 
است. به همین خاطر، علم را کمالی وجودی برای 

 شود.داند که منجر به تعالی آن مینفس می
استدلال ملاصدرا مبتنی بر نگرش او به نحوه 

ثیر آن در حرکت استکمالی نفس أعلم و آگاهی و ت
است. علم واقعیتی از سنخ وجود مجرد است، نه 

؛ لذا نفسانیو عرضی مانند کیف مقولات ماهوی 
د، از وجود شدیدتر و که علمش بیشتر باشهر 

رو نفس حضرت . از اینمند استبیشتری بهره
علیین و اوج شدت  ءتبت )ص( در اعلاختمی مر

 گیرد.رار میو شرافت وجودی ق
عنوان ارتحال از ملاصدرا از این دگردیسی به

ین عوالم حسی و خیالی و اتصال به عوالم فوق ا
کند. به تعبیر وی، دو، بلکه فوق عالم عقل یاد می

 نفس هنگام ادراک معقولات کلی، ذوات نوری و
ولی نه  کند؛شاهده میموجودات عقلی مجرد را م

قلی آنها از افراد با تجرید نفس و انتزاع صور ع
، بلکه گونه که جمهور بر آنندمحسوس خارجی، آن

واسطه انتقال و مسافرت نفس از عالم محسوس به

به عالم خیال و از آن به عالم معقول و نیز ارتحال 
از عالم دنیا به عالم آخرت و سپس ارتحال از هر 

ی و عقلی به عالمی ورای حس و دو عالم حس
 .(33: 1366)همو، عقل 

صدرا انسان مقام جمع میان عوالم ملااز نگاه 
از عالم  گوناگون است که در سیر وجودی خود،

رسد. کند و به مرتبه عقل بالفعل میماده آغاز می
بر اساس همین مراتب نفس است که انسان 

باشد. تواند ادراکاتی با درجات متفاوت داشته می
لهین هستی را به عوالم عقل، مثال و ماده أصدرالمت

نسان را نیز دارای سه درجه کند و نفس اتقسیم می
داند تبه وجودی میسه مقام و مر ،عبارت بهتریا به

ها با هر یک از عوالم یاد شده، که از طریق آن
: 1981کند )همو، بد و آنها را ادراک مییاارتباط می

دنیا،  گانۀخداوند عوالم سهاست  (. او معتقد79/ 9
برزخ و آخرت را خلق کرده است؛ جسم مربوط 
به عالم دنیاست و انسان با حواس ظاهر خود، آنها 

نفس از سنخ عالم برزخ است و  ،کندرا ادراک می
گیرد و ادراکش با حواس باطنی صورت می

اند و با عقل قدسی معقولات از جنس عالم آخرت
 (.268: 1361مو: هشوند )ادراک می

ملاصدرا در عبارت دیگری، نشئات نفس را با 
ای نشئه»نماید: صورت تبیین میاندکی تفاوت، به این

مربوط به صور و ادراکت حسی طبیعی که مظهر آنها 
گانه است. نشئه دوم، عالم اشباح حواس ظاهری پنج

و صور غایب از این حواس ظاهری و مظهر آن 
نشئه سوم، عالم عقل است. حواس باطنی نفس است. 

جایگاه مقربان و سرای عقل و معقول که مظهر آن 
قوۀ عاقله انسان است وقتی که عقل بالفعل شود. این 
عالم، خیر محض و نور صرف است. بدین ترتیب، 

ای برای نشئه اول، سرزمین قوه و استعداد و مزرعه
بذر ارواح آدمیان و جوانه نیات و اعتقادات آنهاست 

عالم دیگر یعنی آخرت و عقل، سرای کمال و  و دو
فعلیت و به بار نشستن ثمرات و برداشت حاصل 
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(. ما با سه مرتبه 31/ 9: 1981)همو، « آنهاست
وجودی روبروییم که مرتبه اول، مادی، مرتبه دوم، 
مثالی و مرتبه سوم عقلی است و نفس انسان متناظر با 

ود به این عوالم، درجات وجودی بالاتر را در خ
 رساند.فعلیت می

بنابراین باید گفت نفس با وجود وحدت و 
کند و صرافتش، مقامات و منازل فراوانی را طی می

سه  ن در سه مرتبه، تنها نشان دهندۀانحصار آ
درجه کلی وجود نفس است. سیر نفس از عالم 

همراه با کثرات و نواقص وجودی جسمانی که 
عقلی نفس  دتزیرا وح ؛شودشمار است آغاز میبی
صورت بالقوه است و در ابتدا کثرت به

اش تحقق دارد، اما وقتی ذاتش شدت جسمانی
رسد و جهت وجودی یافت، به فعلیت عقلی می

کند. اش غلبه میوحدت نفس بر کثرت جسمانی
گر ای به نشئه دیبدین ترتیب، نفس انسانی از نشئه
یک  (. هر427/ 2در حرکت و تعالی است )همان: 

هایی دارد که آن را از سایر عوالم وجود ویژگی از
مراتب بالاتر، شدت  سازد و قطعاًمراتب متمایز می

وجودی بیشتر و نواقص عدمی کمتری دارند. نفس 
مند شود، از چه از مراتب بالاتر ادراک بهره نیز هر

گیرد. بیشتر فاصله میعالم اجسام و بدن مادی، 
این مقامات را که در  توانندها نمیانسان البته همۀ

 همه بالقوه هست، فعلیت بخشند.

 در حکمت متعالیه « معرفت نفس»انگاری تشکیک
پس از روشن شدن معنای معرفت و نفس نزد 

توان به چیستی مفهوم مرکب صدرالمتألهین، می
 از دیدگاه وی پرداخت.« معرفت نفس»

در باب معرفت، ملاصدرا علم را از سنخ وجود 
ا بازگرداندن علوم حصولی به حضوری داند و بمی

خواند. بنابراین علم را حضورِ مجرد نزد مجرد می
وجودی و حضوری دانستن علم دو مقومّ اصلی آنند. 
با توجه به اصالت و وحدت تشکیکی وجود روشن 

گردد که علم از منظر صدرالمتألهین امری می
ذومراتب است و با توجه به اینکه حضور، مقومّ علم 

، تشکیکی دانستن علم منجر به تشکیکی دانستن است
گردد. صدرالمتألهین مراتب حضور را در حضور می

بندی چهار مرتبه حسی، خیالی، وهمی و عقلی دسته
کند، اما باید توجه داشت که بنابر مبانی حکمت می

ای نهایت مرتبهمتعالیه، علم، همچون وجود، امری بی
ابین حس و خیال و پیوسته است و چنین نیست که م

صورت دفعی و ای وجود داشته باشد و انسان بهرخنه
 پلکانی از حس به خیال صعود کند.

نفس نیز روشن گشت که از منظر  اما در باب
ملاصدرا، نفس انسانی در ابتدای حیات خویش 
 امری بالقوه و جسمانی است که با حرکت

سوی تجرّد دارد و تجرّد نیز از منظر رو بهجوهری، 
شمار را امری مشکّک و دارای مراتِب بیصدملا

-سوی کمال خود حرکت میچه نفس به است. هر
نوردد تا به مرتبه تجرّد کند، مراتب تجرّد را درمی

ه به تام عقلی و حتی ورای آن دست یابد. با توج
حادِ عاقل و معقول، از منظر پذیرش ات

المتألهین این علم است که وجودِ بالقوه نفس صدر
سازد. پس درنوردیدنِ مراتب تجردی بالفعل می را

ب ادراکات نفس است و نفس نفس در گرو مرات
 یابد.رتبه تجرّد ادراکات خویش کمال میبه م

« معرفت نفس»نکته بسیار مهم در چیستی 
انسان به  صدرایی، نفی هرگونه واسطه در علم

تن است. صدرالمتألهین بر این باور است که خویش
هایی چون مفهوم، ماهیت، واسطه توان بانمی

خود نائل آمد و علم  صورت کلی و... به شناخت
نفس به ذات و حقیقت خویش، جز به حضور 

زیرا صورت  ؛ذات خود برای خود ممکن نیست
ادراکی چه کلی باشد و چه جزئی، ذاتی باشد یا 

« أنا»انسانی نیست و با ضمیر « خود»عرضی، 
« هو»است و « هو»که بل ،توان بدان اشاره کردنمی

« أنا»ملاک غیریت و غیبت است. اما مرجع ضمیر 



 95   نیدر فلسفه صدرالمتألّه« معرفت نفس» یستیچ

 

قابل درک  عین تشخص است و بدون چشم شهود،
و دریافت نیست. در واقع اگر انسان از طریق 

های مفهومی به خودشناسی بپردازد، ظاهراً واسطه
زیرا سالک در  ؛سالک و مسیر یکی هستند

چنین  کند، ولی باطناًخویشتن خویش فکر می
نیست، چون انسان هرچه با مفاهیم حصولی در 
نفس خود تدبر کند، در واقع با سیر آفاقی مأنوس 

در واقع، همه مفاهیم از  .است، نه سفر انفسی
اند، هرچند از او حکایت هویت عینی نفس بیگانه

چون مفهوم کلی و  ؛شوندکنند و بر او منطبق میمی
و عینی ذهنی است و نفس سالک هویتی شخصی 

« نفس»به حمل اولی « من»یا « نفس»است. مفهوم 
است، نه به حمل شایع و مفهوم همیشه « من»و 

حاضر و شاهد و  ،غایب است و هویت سالک
های متعدد دیگری که ریشه همه آنها در تفاوت

تفاوت اساسی مفهوم و مصداق است. بنابراین 
صولی که همگی جدای بررسی مفاهیم ذهنی و ح

مثابه آیات آفاقی است و تأمل انسانند بهاز هویت 
د سالک و مسیر است نه در آنها از سنخ تعد

 .(53: 1374)جوادی آملی،  وحدت آن دو
هین اعتقاد دارد که علم انسان به صدرالمتأل

/ 4: 1981: ملاصدرانفس خویش اکتسابی نیست )
زیرا  ـ (. این علم، که اولین علم نفس است256

و  تصوریش خالی از علوم نفس در آغاز خلقت
/ 6علم حضوری است )همان:  ـیقی استتصد
ه نفس انسانی دارای ( که هر مجردی و از جمل161

ی واسطه این علم است که انسان اشیاآن است و به
(. این علم، 66/ 8کند )همان: دیگر را ادراک می

علم اجمالی به خویشتن است که گاهی با غفلت 
یا برهان  ان با کشف و شهودتوشود و میمیهمراه 

 آن را تقویت کرد و حقیقت خویش را شناخت. 
که  دریافتتوان با توجه به مقدمه ذکر شده می

 «:معرفت نفس»کمت متعالیه، در دستگاه ح
الف( امری ذومراتب و تشکیکی است و شناخت 

انسان از خویش دارای مراتبی بیشمار است؛ یعنی 
مرتبه  ترینپایین خودشناسی در نگاه ملاصدرا از

که بتواند متعلقّ شناخت قرار گیرد، آغاز « خود»
 یابد.شود و تا مراتب عقلی و فوق آن امتداد میمی

از سنخ حضور نفس برای خود  شناختب( این 
های گوناگون مفهومی و توان با واسطهاست و نمی

 صوری، در شناخت نفس، ره به جایی برد. 

توان به نگاه در توضیح این دو عنوان می
انسان »صدرالمتألهین در باب متعلق شناخت برهان 

سینا ابن توضیح آنکهسینا پرداخت. ابن« معلقّ در فضا
برای اثبات نفس مجرد و مغایر از بدن، آزمایشگاه 

آورد. آزمایش فرضی وی، ایجاد فرضی را به میان می
موقعیتی با چهار ویژگی برای اثبات وجود نفس 

ق خودشناسی است: هوشمندی و مجرد، از طری
سلامت ذهن، کارکرد حواس ظاهری، عدم اختلال 
حواس باطنی و آگاهی تنها به خود بدون 

 های بیرونی.های پیشین و محرکیادگیری
به خودت برگرد و در آن »گوید: سینا میابن

درنگ کن، اگر در چنین وضعیتی باشی، خواهی 
ثبوت  ز ازخبر و غافلی جیافت که از هر امری بی

ثبوت »تعبیر  (.67: 1397)قراملکی، « انیّت نفس
شده واقع و منشأ ابهام  برانگیزچالش« انیّت نفس

ای را به میان راههاست. فخر رازی در این باب دو 
آورد که درنگ زیرکانه ملاصدرا را برانگیخته می

علم به نفس خودم )علم  :گویداست. وی می
)با اجزای ماهوی  بنفسی( با علم به حقیقت نفس

نفس( است یا علم به تعلق  آن مانند جوهریت
 ... این دو نفس به بدن )نفسانیت نفس( است

های دیگری به میان خوانش های یاد شدهراهه
 (.69 :آورند )همان

رازی خود را ۀ فخرراه ملاصدرا در نقد دو
برای حل معمای یگانگی و  و داندمجبور می

در شناخت خود، دو  دوگانگی داننده و دانسته
آورد: یک، شناخت تمایز اساسی را به میان می
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دو، شناخت ماهیت  ،حضوری و شناخت حصولی
و شناخت وجود. تمایز دوم به تفسیر من دانسته 

گردد. آیا )متعلق شناخت( در شناخت خود برمی
ای از آن شناسم و عدهوقتی خودم )دانسته( را می

ند، مراد از آن، کنبه ادراک ذات خود تعبیر می
من؟ مراد  شناخت ماهیت من است یا وجود

شناخت  ،سینا از شناخت در آزمایش فرضی ویابن
پیشین و اولیه، یعنی نخستین شناخت است. چنین 

ست شناختی بر مبنای ملاصدرا شناخت وجود من ا
که از نظر نگارنده متعلّق علم حضوری مقسمَی را 

ن وقتی انسا»ارد: دآورد. وی بیان میبه ارمغان می
خویش را برای خود  به ذات خود برگردد و هویت

ای بسا از همۀ معانی کلی، حتی معنای  ،ظاهر کند
جوهر بودنش، شخصی بودنش یا مدبر بدن بودنش 

شود. من به هنگام مطالعۀ خودم چیزی خبر میبی
بینم مگر وجودِ مدرکِ خود را به وجه جزئی و نمی

 «أنا/ من»خصوص که با هر امری را، جز هویت م
بینم و این شود، از ذاتم بیرون میبه آن اشاره می

شامل همۀ مفاهیم از جمله مفهوم من، « من»جز 
که  چرا ؛شودوجود، مدرک نفس خود و نفس می

هو/ »اند و به آنها با شناخت همۀ اینها علوم کلی
« أنا/ من»که به ذاتم با حالی شود، دراشاره می« او

 (. 71)همان: « گردداشاره می
در اینجا سؤال فلسفی مرتبط با بحث به میان 

آید: وجودِ من )دانسته در خوانش ملاصدرا( ثابت می
« نفس»است یا نه؟ با توجه به نگاه صدرالمتألهین به 

حقیقتی سیاّل و غیرثابت « من»روشن است که نه تنها 
در سیرِ خود از ادنی مرتبه وجود که « من»است، بلکه 

کند و اده و عالمَ عناصر است، سیر خود را آغاز میم
تواند تا عوالم مافوق عقل ادامه یابد. حال این سیر می

تواند بیشمار مرتبه امری سیاّل است و می« من»که 
داشته باشد، پس معرفت حضوری به من نیز دارای 

 مرتبه خواهد بود. نهایت بیبی
رِک و دحادِ مُنکته جالب توجه در این باب، ات

ل شناسا در معرفت مدُرَک است به نحوی که فاع
همان متعلّق شناسایی است. این اتحاد به ما نفس، 

معرفت »کند تا بتوانیم تفسیری دوگانه از کمک می
-زیرا به اعتبار درک و مدُرَک می ؛ارائه دهیم« نفس

توان نحوه می مدُرِکتوان نحوه حضور و به اعتبار 
در ذیل این « معرفت نفس»به تجرّد را لحاظ کرد و 

 نخدو اعتبار پرداخت. با توجه به اینکه علم از س
هر « النّفسمعرفت»وجود و حضور است، پس در 

چه مرتبه حضوری و وجودی نفس بالاتر رود، 
تر برای آدمی پیدا تر و کاملقوی« یمعرفت نفس»

 شود. از طرفی با توجه به اینکه کمالِ نفسمی
لِ تجرّدی عل شناسا در گرو تکامعنوان فاهآدمی ب

چه مرتبه تجردّ نفس آدمی بالا رود،  آن است، هر
کند. با نگاه  بیشتری از خود پیدا تواند شناختمی

-هنفس ب توان دریافت که حضوربه این رابطه می
عنوان هعنوان متعلّق شناسایی به میزان تجرّدِ نفس ب

نفس، به  فاعل شناسایی است و همچنین تجرّد
ن یزان مرتبه حضورِ نفس نزد خویش است. بنابرایم

اند که به دو حضور و تجردّ در واقع یک حقیقت
های متفاوتی نسبت به رِک حملاعتبار مدُرَک و مُد

 کنند. نفس پیدا می
صدرالمتألهین به مراتب بیشمار معرفت نفس و 

ت ادراک خویشتن از خویش اشاراتی ضعف و قو
قت نفس را امری وی ادراک حقیداشته است. 

به دلیل اینکه نفس انسانی با بقیه  ،داندصعب می
 موجودات )طبیعی و نفسی و عقلی( متفاوت است؛

اما نفس  ،زیرا هر یک از آنها مقامی معلوم دارند
دارای مقامات و درجات متفاوت است و  انسانی
لذا  مقام و عالمی صورتی دیگر دارد، در هر

نفس انسانی  ناختفیلسوفان پیشنین قاصر از ش
ها معرفت نفس از جهت بودند و حد شناخت آن

ارتباط با بدن و عوارش ادراکی تحریکی آن و 
حداکثر اثبات تجرد و بقاء نفس بعد از قطع علاقه 

، به راکه گمان کند با این مقد از بدن بود و هر



 99   نیدر فلسفه صدرالمتألّه« معرفت نفس» یستیچ

 

ل آمده است چنان است که آماس ئمعرفت نفس نا
 (.343/ 8: 1981، راملاصدای را چاق پندارد )کرده

ضمن تقسیم اوصاف و در جایی دیگر، وی 
لوازم نفس به لوازم اعتباری و سلبی و لوازم 

گوید: حقیقت و ماهیت اعتباری میقیقی و غیرح
نفس به تنهایی علت و سبب مفاهیم اعتباری و 
سلبی نیست، بلکه علیت و سبب نفس انسان برای 

از آن مفاهیم با حضور ذهن و وساطت برخی 
رسد و به همین دلیل علم به وسائط به فعلیت می

نفس، به تنهایی مستلزم علم به مفاهیم اعتباری و 
باشد، بلکه علم به ماهیت سلبی مربوط به آن نمی

نفس با حضور وسائط معتبر موجب علم به لوازم 
گردد. اما صفاتی چون قدرت، شوق، ادراک، آن می

دوثی که بر لذت، ألم و امکان فقری و همچنین ح
اساس حرکت جوهری عین واقعیت و وجود انسان 
است، از امور وجدانی حاصل برای نفس است. 

کس نفس خود را بشناسد، این صفات و  پس هر
دیگر آثار نفس و شعب و توابع ذاتی نفس و 

اما  .خوادم و جنود فطری آن را نیز خواهد شناخت
 اکثر مردم غافلند و جاهل و این جهل و غفلت یا

و نقصان به دلیل فقدان مقتضی یعنی ضعف نفس 
یا از ناحیه وجود مانع  تجرد و حضور تام آن است

یعنی اشتغال نفس به امور خارج از خود و شدت 
ور شدن در دنیاست. التفات آن به حواس و غوطه

ل به خود این امور، نفس را از توجه به ذات و اقبا
یجه ذات دارد و در نتمیو رجوع به حقیقت آن باز

کند و التفات آن به خود را ضعیف ادراک می
شود و لذا از بسیاری از صفات خودش اندک می

مختص به خود و از آثار ناشی از ذات خود غافل 
کامله به دلیل ابتلاء به ماند. برخی از نفوس غیرمی

فقدان مقتضی و وجود مانع، چون تعلق شدیدی به 
ها در شدت بدن و مشتیهات آن دارند و وجود آن

ضعف و قصور است، ادراکشان از ذات خود نیز 
باشد و همانند ذاتشان در نهایت ضعف و قصور می

به همین دلیل از نفس خود و لوازم و آثار آن غافل 
هستند. اما نفوس نوری قوی که کامل هستند و 

اند و بر قوا و جنود نفس خود دارای مرتبه عالی
ات خود هستند، گونه که شاهد ذاند، همانمسلط

یابند. از توابع ذات خود را نیز در مشهد ذات می
رو ذات آنها بر هر چه منسوب به نفس این
 (.227ـ229/ 2است، آگاه و شاهد است )همان: آنه

در حکمت متعالیه )با « معرفت نفس»چیستی 
 نگاه به مراتب متمایز(

« معرفت نفس»از بحث پیشین روشن گشت که 
ه به اینکه مرتبه است، اما با توجنهایت دارای بی

ی، ۀ حسب نفس را در چهار دستملاصدرا مرات
توان ، میعقلی جای داده استی و وراخیالی، عقل

را در این مراتب چهارگانه « معرفت نفس»بحث 
نیز پی گرفت. طبق همین مراتب نفس، ملاصدرا 
علم حضوری را نیز به سه نوع علم حضوری 

م حضوری عقلی عل حسی، علم حضوری خیالی و
این  ذیلتوان معرفت نفس را کند که میتقسیم می

 سه سنخ از علم پی گرفت.

 ی نفس به خوی :علم حضوری حسالف( 

نفس در ابتدای حیات خویش به خود علم 
مثابه حضوریِ حسی دارد؛ یعنی خود را به

 یابد. روشن است که حضورِ موجودی حسی می
نفس در هر حسی تابع وجودِ حسی نفس است و 

 یابد.ای که باشد خود را با علم متناظر آن میمرتبه

از  ب( علم حضوری مثالی نفس به خوی :

منظر صدرالمتألهین نفس با پیمودن مرتبه حسی و در 
اثر کمالاتی که در اثر اتحاد با صور علمی محسوس 

یابد. به مرتبه تجردّ مثالی و برزخی راه می کندمیپیدا 
ها تا پایان عمر خود از این ب انساناز منظر وی غال
کنند و نفس آنان در مرتبه تجردّ مثالی مرتبه عبور نمی

من خود »ماند. در این مرتبه، ترجمه عبارت باقی می
در دستگاه حکمت متعالیه آن است که « یابمرا می
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تفاوتی که در «. من شهود مثالی نسبت به خود دارم»
ین است که از منظر عربی است انگاه ملاصدرا و ابن

نیست بلکه « من»خودِ « من»عربی، مرتبه مثالیِ ابن
« من»است، اما در نگاه ملاصدرا، حقیقتِ « من»ظهورِ 

خود را در آن « من»ای است که عبارت از همان مرتبه
ای که از خود، صرفاً مشاهده مثالی «من»یابد. پس می

 دارد موجودی مثالی و برزخی است و نه بیشتر.

گردد این است رسشی که در اینجا مطرح میپ
نفس از خود دارای مراتِب است  که آیا شهود مثالی

هین به این پاسخ مثبت سخ صدرالمتألیا خیر؟ پا
ذکر شد نه  طور کهصدرایی همان نگاهاست. در 

تنها بین سه مرتبه کلی شهودِ حسی، خیالی و عقلی 
تب ود ندارد، بلکه هر یک از این مراای وجرخنه

شماری است. در نگاه کلی، خود دارای مراتب بی
لحاظ وجودی مثالی را به« منِ»توان ملاصدرا، می

، شهودِ مثالیِ به خود را ت کرد و در نتیجهقویت
تقویت کرده و خودِ مثالی را با وضوح بیشتری 

توان در رویت کرد. اوج تجرّد و شهودِ مثالی را می
های یت صورترو»یا « خلعِ نفس از بدن»ب غال

 بیان نمود. « برزخی خود و دیگران

نفسی نفس به خود:  علم حضوری عقلیج( 
کرده و به مرتبه عقلانی  که از عالَم مثال رحلت

شود، معرفت حضوری عقلانی به خود وارد می
ملاصدرا حقیقت نفسِ ناطقه و  کند.پیدا می

داند و انسانیت را در گروِ تجرّد عقلی نفس می
، شایسته نامِ ه به این مرتبه رسیده استنفسی را ک

حضوری عقلی نیز  داند. این شناختمی« انسان»
توان برای مراتب آن ری ذومراتب است که نمیام

 ای وضع کرد.های جداگانهنام

 د( علم حضوری مافوق عقلِ نفس به خود:
صدرالمتألهین، یافتِ علم حضوری عقلی را پایان 

بلکه از منظر وی نفس در داند، سیر تکاملی نفس نمی
تواند به مراتب مافوق عقل راه قوس صعود خود می

های وراعقلی پیدا کند. یابد و طبعاً به خود معرفت

اوج این معرفت نفس، فنای نفس در ربّ خویش و 
شهودِ نفس در پرتو شهود رب خواهد بود. در این 

یابد و به چشم مرتبه، نفس خود را از جلوات رب می
نگرد و این آخرین مراتب سیر و ود میرب به خ

 (.319سلوک به جانب خداست )همان: 

 گیریبحث و نتیجه
صدرالمتألهین معرفت را همان حضور و از سنخ 

دارد چون وجود و هستی داند و بیان میوجود می
همواره عین حضور است و کثرت و پراکندگی و 
غیبت ناشی از ماده، پس معلوم بودن و موجود 

 یر قابل انفکاک از یکدیگرند. بودن غ
وی در بابِ حقیقت نفس نیز معتقد است که 
نفس از سنخ وجودِ سیاّل است که سیاّلیتّ عینِ ذاتِ 
آن است و در حرکت جوهری خویش از پایین مرتبه 

کند. با توجه به هستی به سمت تکامل حرکت می
اینکه ملاصدرا معرفت نفس را عین حضور نفس 

د و حضور نفس تابع وجود آن دانبرای خود می
است، بر اساس وحدت تشکیکی وجود، خودشناسی 

ای نهایت مرتبهدر دستگاه حکمت متعالیه، امری بی
است و تابع وجود نفس است. وجود نفس در هر 

ای باشد به همان اندازه برای خود حاضر است. مرتبه
این مراتب بیشمار در غالب چهار عنوان کلی حسی، 

 بندی است.ی و ماورای عقلی قابل دستهخیالی، عقل
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